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ــاه قاجار،  ــن ش ايسـنا: مظفرالدي
ــال  ــروطيت را 14 مرداد س ــان مش فرم
ــا كرد و به  ــى امض 1285 هجرى شمس
اين ترتيب پس از ماه ها اعتراض مردمى، 
ــه زمينه آن از  ــت ك انقلابى به بار نشس
ــده بود. حال  ــال ها پيش پى ريزى ش س
ــور داراى مجلسى شود كه  قرار بود كش
به جاى شاهان برآمده از ايل قاجار، زمام 
ــت گيرد؛ شاهانى  امور مملكت را در دس
كه از بى ملاحظگى آنان نسبت به مسائل 

كشور اسناد زيادى وجود دارد.
ــلطنه، از  ــرات اعتماد الس در خاط
ــاه قاجار،  ــن ش ــار ناصرالدي وزراى درب
ــب سر شام  مى خوانيم: «قبله عالم ديش
ــه مى داند.»  ــد علاءالدوله فرانس فرمودن
ــرض كردم  ــتم تمجيدى كنم، ع خواس
ــاه،  ش ــى  فتحعل ــلطنت  ــان س «در زم
ناپلئون در مسئله مهمى كاغذى نوشته 
ــود و نامه  ــود ترجمه نب ــى نب بود. كس
ــتاده شد.  ــته پس فرس همانطور سربس
ــه  ــالا در تهران چهار، پنج هزار فرانس ح
ــت.» بندگان همايون دستى به  دان هس
ــيده و فرمودند «آن  ــبيل مبارك كش س
ــم و  ــالا بود. هنوز چش ــت بهتر از ح وق

گوش مردم اين طور باز نشده بود!»
ــروطه به معنى  پيروزى انقلاب مش
ــود كه همين يك  ــاهانى ب خلع يد از ش
ــى آنان بس؛  ــره در اثبات بى كفايت خاط
ــازى ايران  ــروطه شروع فرآيند نوس مش
ــال،  ــود. فرآيندى كه طى اين 114 س ب
ــت.  ــته اس ــالا و پايين هاى زيادى داش ب
ــتى و بلندى ها، با  ــى اين پس براى بررس
ــى، رئيس دانشكده  دكتر ابراهيم عباس
حقوق و علوم سياسى دانشگاه شيراز، به 
گفت و گو نشستيم؛ مشروح اين گفت و 

گو را در ادامه بخوانيد.
انقـلاب  از  سـال   114 *حـدود 
نظر  بـه  مى گـذرد،  مشـروطيت 
شـما ايـران طـى اين مـدت در 
مسـير طبيعى تكامل جوامع گام 
برداشـته، يـا اينكـه در جاهايى 
جبـران  اشـتباهات  مرتكـب 

ناپذيرى شده است؟
ــى و  ــخ ايران و تحولات سياس تاري
اجتماعى آن را تكاملى مى دانم. برخلاف 
ــاى محمدعلى  ــه پردازانى مثل آق نظري
ــه  ــه جامع ــه نظري ــان ك همايون كاتوزي
ــرح مى كنند؛  ــدت ايران را مط كوتاه م
ــورش  ــتبداد و ش ــه اس ــرف از نظري ح
ــخصى  مى زنند؛ يا فرم هاى حاكميت ش
وبرى(پاتريمونيال و سلطانيسم) يا جان 
ــكننده،  ــوران كه در كتاب مقاومت ش ف
ــا در ايران و  ــرى جنبش ه ــكل گي از ش
ــت ها سخن  ــكنندگى آن ها  و گسس ش
ــراد فكر  ــلاف اين اف ــن خ ــد. م مى گوي
ــتم كه تاريخ ايران  مى كنم و معتقد هس
ــته است. اين نگاه من  سير تكاملى داش
ــاس است كه انقلاب مشروطه  بر اين اس
ــه ما  ــى در جامع ــيار اساس ــى بس تحول
ــد از خود نيز  ــرد و تحولات بع ايجاد ك
ــى- تحت تاثير قرار داد. تحولات سياس

ــور ما تا  ــال اخير كش اجتماعىِ 114 س
ــال 1399 است، در حقيقت  امروز كه س
ــروطيت بوده اند. بنابراين در  تكميل مش
ــدن صنعت  ديدگاه من، نهضت ملى ش
ــلامى و جنبش هاى  ــلاب اس ــت، انق نف
ــتاى تكميل  ــس از انقلاب نيز در راس پ

مشروطه بوده اند.
ــى،  سياس ــاى  بنيان ه ــروطه  مش
ــران  اي ــادى  اقتص ــى  حت و  ــى  اجتماع
ــه تمام  ــه گونه اى ك ــرد. ب ــن ك را تبيي

ــروطيت  ــاى بعدى در ريل مش دولت ه
حركت كردند. ممكن است بعضى مواقع 
ــروطه از ريل خارج شده باشد  قطار مش
ــدادى از واگن هاى اين  ــواره تع ولى هم
قطار به حركت خود ادامه داده اند. قطار 
ــروطه واگن هاى زيادى دارد. اولين  مش
ــعارهاى روزگار انقلاب  ــق ش آن ها، طب
ــروطيت، استقلال بود. سپس آزادى  مش
ــس از آن ها  ــتند و پ ــرى قرار داش و براب
ــاى ديگر.  ــت و واگن ه ــازى و امني نوس
ــدام برخى از  ــدى هرك ــاى بع دولت ه
ــعه دادند.  اين واگن ها را گرفتند و توس
ــاه واگن هاى آزادى  مثلا در دوره رضاش
ــى واگن  ــد ول ــل ماندن ــرى معط و براب
نوسازى كشور و حاكميت قانون(قوانين 
ــيار پيش رفتند.  موضوعه) و امنيت بس
درست است در آن دوره توسعه سياسى 
ــروطه كه فقط  كنار ماند، ولى هدف مش

توسعه سياسى جامعه محور نبود.
ــدن صنعت نفت،  در دوران ملى ش
ــازى از  ــت ولى نوس واگن آزادى برگش
ــه 40 و 50  ــد. در ده ــير خارج ش مس
ــت  ــازى، امنيت و سياس واگن هاى نوس
ــتند ولى  ــل برگش ــا به ري ــى پوي خارج
ــتقلال  اس و  ــرى  براب و  آزادى  ــاره  دوب
ــا پيروزى انقلاب واگن  مغفول ماندند. ب
استقلال كشور و واگن برابرى به حركت 
ــعه  ــود ادامه دادند ولى در حوزه توس خ
ــديم و در  ــكل ش ــازى دچار مش و نوس
ــاره بحث آزادى  ــال هاى دهه 70 دوب س
پررنگ شد. مى خواهم بگويم كه ما هنوز 
در چارچوب شعارهاى انقلاب مشروطه، 
ــروطه و نهادهايى زندگى  بنيان هاى مش

مى كنيم كه مشروطيت ايجاد كرد.
*پس شـما با به كار بردن عبارت 
موافـق  مشـروطيت  شكسـت 

نيستيد؟
ــروطه شكست  اعتقاد ندارم كه مش
ــر مصدق در مجلس  خورد. مرحوم دكت
ــد و گفتند  ــم نطقى كردن پنجم يا شش
ــروطه معطل مانده است. همچنين  مش
ــا از وقفه در  ــز باره ــدرس ني ــهيد م ش
ــان آوردند نه  ــه مي ــخن ب ــروطه س مش
ــون بيش از  ــت آن. از 1285 تاكن شكس
پنجاه انتخابات در ايران برگزار شده كه 
ــروطه است. نهاد پارلمان نيز  حاصل مش
ــروطه وارد ايران شد و ما تاكنون  با مش
ــن هاى  ــته ايم. انجم ــان داش 35 پارلم
ــهر امروز) يا مديريت  ــوراى ش بلدى(ش
شهرى، قانون آن در مجلس اول تصويب 
ــى تا كنون  ــيب هاي ــد و با فراز و نش ش
ــروطه شايد  ادامه يافته اند. نهادهاى مش
ــند ولى شكست  ــده باش كج كاركرد ش
ــتقرار و پيامدهاى  نخورده اند. وجود اس
چنين نهادهايى، خبر از انقلاب عظيمى 

مى دهند كه در ايران رخ داده است.
به طور كلى جنبش هاى اجتماعى 
ــت نخورده اند بلكه دچار  در ايران شكس
ــام اهداف خود  ــدند يا به تم تعطيلى ش
ــت  ــيدند. امروز نمى توانيم از شكس نرس
ــخن  ــدن صنعت نفت س نهضت ملى ش
ــت 28 مرداد  ــت اس ــم، زيرا درس بگويي
ــيوم  ــاد، ولى قرارداد كنسرس ــاق افت اتف
ــدن را در  ــى از روح نهضت ملى ش بخش
ــت و در 1353 هم نفت ايران  خود داش
كاملا ملى شد.  چند سال بعد از آن هم، 
ــلامى پيروز شد و اين ايده را  انقلاب اس

كامل محقق كرد.     
در  ــلاب  انق ــتين  نخس ــروطه  مش
ــلاب عثمانى  ــن بود. انق ــرق كره زمي ش
ــه سال  ــده بود ولى س ــروع ش زودتر ش

ــيد.  ــه پيروزى رس ــروطه ب ــد از مش بع
ــات ميجى در ژاپن هم  همچنين اصلاح
ــوى امپراتور ژاپن  يك تجدد آمرانه از س
ــان همواره صاحب  بود نه انقلاب. ايراني
ــال  ــد. ح ــرق بوده ان ــتين ها در ش نخس
ــاير  ــروطه و س اينكه چرا آرمان هاى مش
ــدن  جنبش هاى اجتماعى نظير ملى ش
ــلامى كامل  ــت و انقلاب اس ــت نف صنع
ــى از عوامل  ــد، ناش ــق پيدا نكردن تحق
مختلفى است. من مهمترين اين عوامل 
ــك موقعيت  ــران در ي ــرى اي را قرارگي
ــرد  منحصربه ف ــى  جغرافيايى-سياس
ــومى براى  ــه تقارن هاى ش ــم ك مى دان
ــران به بار آورد. مثل دو جنگ جهانى  اي
ــگان در  ــاره بيگان ــاى چندب و دخالت ه
ــور. ايران دچار تنهايى  امور داخلى كش
ــتراتژيك  ــيت اس ــتراتژيك و حساس اس

است.
*كارل ماركـس مى گويـد مردم 
خـود تاريخ شـان را مى سـازند، 
كـه  شـرايطى  تحـت  نـه  ولـى 
خودشـان تعيين كرده باشند. در 
سـير عظيم وقايـع دو قرن اخير 
ايـران، مـردم بازيگـر بوده اند يا 

كارگردان؟
ــازى  صحيح  به نظرم اين دوگانه س
ــردم يا كاملا  ــت كه بگوييم توده م نيس
ــا كاملا بى اختيار  آگاهانه رفتار كرده ي
بوده است . در دهه هاى اخير بسيارى از 
ــرب، چه ليبرال  ــنفكرانِ متاثر از غ روش
ــا اين دوگانه  ــت و ...، ب و چه ماركسيس
ــش رفته اند. مثلا  ــازى هاى مطلق پي س
ــى مطلق در برابر استبداد  توسعه سياس
ــا مدرنيته كامل در برابر تحجر  مطلق، ي
ــرايط  ــطى براى ش خالص. هيچ حد وس

قائل نبوده اند.
ــل از دوره  ــه ايران، حداق در جامع
ــرف، مردم  ــه اين ط ــاه ب ناصرالدين ش
ــته اند.  نقش اصلى را در تحولات آن داش
ــروطيت و در  ــت تنباكو، در مش در نهض
ــه هرحال در هر  ــلامى. ولى ب انقلاب اس

ــش دارند.  ــات نيز نق ــه اى تصادف جامع
ــى  ــاى نامبارك ــار تقارن ه ــران گرفت اي
ــرزا به درك  ــد. براى مثال عباس مي ش
ــيده بود ولى يكباره  ــى خوبى رس سياس
ــود؛ يا  ــاه ايران نمى ش ــرد و پادش مى مي
ــى ايران  در زمانى كه زمينه تحول اساس
ــاره جنگ جهانى اول  پديد آمد، به يكب
شروع شد؛ يا در زمان نوسازى گسترده 
زيرساخت هاى ايران، جنگ جهانى دوم 
ــى كه كار  ــت؛ يا هنگام ــه وقوع پيوس ب

ــدن صنعت نفت و دكتر  نهضت ملى ش
ــن پيش  ــا هرى تروم ــت ب مصدق داش
ــد و  مى رفت، آيزنهاور رئيس جمهور ش
همه چيز را خراب كرد. يا همين امروزه 
ــه ايران برجام را امضا مى كند و جهان  ك
ــت ولى ترامپ  نقش ايران را پذيرفته اس
ــلا غيرقابل پيش بينى انجام  حركات كام
مى دهد. در مسير تحولات تنها نمى توان 
عوامل مشخص و قابل پيش بينى را در 
ــوم نيز ممكن  نظر گرفت. تقارن هاى ش
ــت اتفاق بيافتند و براى ايران از اين  اس
ــت و مسير  تقارن ها زياد پيش آمده اس

كشور را تغيير داده اند.
*آيا اين تمثيل درسـت است كه 
حركت  درحال  اتومبيل هايـى  ما 
در يـك اتوبان هسـتيم و نهايت 
قـدرت تصميم گيرى ما در ميزان 
سـرعت و تعويض لاين اسـت؛ و 
مسير و مقصد بر ما تحميل شده؟

ــا هم  ــت. م ــن گونه نيس ــر اي خي
ــم و هم  ــير را داري ــر مس ــدرت تغيي ق
ــد را. چنين تغييراتى  قدرت تغيير مقص
ــت.  ــران بارها رخ داده اس ــخ اي در تاري
ــارهاى  مردم ايران به دفعات باوجود فش
ــخت،  ــفت و س زياد و چارچوب هاى س
ــته اند ساختارشكنى كرده و مسير  توانس
ــير جامعه را عوض كنند. ما به ازاهاى  س
ــى زيادى براى اين موضوع داريم.  تاريخ
ايرانيان از تجدد آمرانه دوره پهلوى عبور 
ــبك اجتماعى، سياسى  كردند. از يك س
ــترده به راحتى  ــيار گس و اقتصادى بس
ــدن صنعت  گذر كرديم. جنبش ملى ش
نفت نيز يك تغيير مقصد اساسى بود. ما 

افق ها را زياد تغيير داده ايم.
ــى،  ايران ــنفكران  روش ــان  مي در 
ــبت به  ــمارى نس ــاى منفى بى ش نگاه ه
ــى ايران  جامعه ايرانى و نظام هاى سياس
وجود دارد. برخى معتقدند اين تفكرات 
ناشى از تاثير ديرپاى روشنفكران روسى 
ــفكرى  ــداى قرن 20، بر جامعه روش ابت
ــدم جذب  ــم ع ــايد ه ــت. ش ــران اس اي

ــى،  ــام سياس ــى در نظ ــگان سياس نخب
عامل اين ديدگاه هاى ساختارشكنانه در 
ــد. در هرصورت به نظر  ميان ايشان باش
ــم ها را بايد شست و جور ديگر  من چش
ــايد  ــد ديد. با تغيير زاويه ديدمان ش باي
ــب با جامعه ايرانى  بتوانيم نظريه متناس

ارائه كنيم.
ديدگاه  متداول تريـن  *امـروزه 
بـراى توجيـه تمـام ناكامى هاى 
كشـور، مقصـر دانسـتن تمام و 

در  سياسـى  سـاختارهاى  كمال 
قبـل و بعـد از انقلاب اسـت. آيا 
درست است كه همه جا حاكميت 

را مقصر بدانيم؟
ــتباهات  ــى از اش ــن يك ــر؛ اي خي
ــت. در مسير توسعه  تاريخى ايرانيان اس
ــد و هم  ــا نقش هايى دارن ــم دولت ه ه
جامعه. درست است كه اگر بخواهم وزن 
ــد تقصير حكومت در  بدهم، قطعا درص
ــتر بوده است؛ دولت بايد  ناكامى ها بيش
ــد، دچار گسست ساختارى  توانمند باش
ــود را هدفمند پيش  ــود و وظايف خ نش
ــتن صرف ساختار  ببرد. ولى مقصر دانس
سياسى، يك طرفه به قاضى رفتن است. 
ــت  ــروطيت به اينطرف در شكس از مش
جنبش هاى اجتماعى هم دولت ها نقش 
داشته اند و هم جامعه سياسى كشور. به 
ــه خيلى زود  قولى، جامعه ايران هميش
دچار انفعال شده است. صبر استراتژيك 
ــى عمل  ــيار احساس ــدارد و گاهى بس ن
مى كند؛ كمااينكه ساختار سياسى ايران 
نيز دچار مشكلاتى نظير عدم هدفمندى 
و عدم انسجام بوده، از فرصت ها استفاده 
ــزاران حكومتى در  ــت و كارگ نكرده اس
ــاس نقش مناسب را ايفا  برهه هاى حس

نكرده اند.
ــران  اي ــاى  جنبش ه ــى  ناكام در 
ــر بگيريم.  ــردو را در نظ ــش ه ــد نق باي
ــر تقارن هاى  ــد از تاثي ــلاوه نباي ــه ع ب
ــش نظام  ــى و نق ــات تاريخ ــد، تصادف ب
ــويم. برخى  ــز غافل ش ــى ني ــن الملل بي
ــا در ناكامى يك  ــات نقش خارجى ه اوق
ــش از عوامل ديگر  ــش در ايران بي جنب
ــگ جهانى اول كه  ــت. مثل جن بوده اس
ــروطيت وارد كرد.  ــيب جدى به مش آس
ــتان و روسيه كه  يا قرارداد 1907 انگلس
ــروطه ديگر  چون فهميدند با وجود مش
ــى مثل لاتارى و  ــد قراردادهاي نمى توانن
ــروطيت را منحرف  ــو ببندند، مش تنباك
ــروع جنگ تحميلى پس  ساختند. يا ش
ــد انرژى آزاد  از پيروزى انقلاب، باعث ش

شده در مسير نوسازى كشور قرار نگيرد.
*در مسئله توسعه سياسى ايران، 
يـك موضوعـى كه جلـب توجه 
مى كند اين اسـت كه گفتارهايى 
مثل تشـبيه حاكميت بـه پدر و 
ملت بـه فرزنـد، يـا حكومت به 
شـبان و جامعـه به رمـه، هم در 
شرق مورد استفاده بوده اند و هم 
در غرب. وليكن طى روند توسعه 
سياسـى اروپا در همـان ابتدا از 

*قـرن 17 ميلادى، دانشـمندان 
علوم سياسـى پيـش از هركارى 
ابتـدا ريشـه چنين تعابيـرى را 
قطـع مى كننـد. درحالـى كه در 
ايران امـروز همچنان شـاهد به 
كارگيرى اين تعابير هم از سـوى 
مسئولان هستيم و هم در سطح 
جامعه شـاهد تكرار حكاياتى در 
اين باره كه در گلسـتان سـعدى 
يا كتـب ديگر نقل شـده اند. آيا 
اين امر به معنى توسـعه سياسى 

اندك ايران نيست؟
ــورى مدل توسعه سياسى  هر كش
ــه ايران در  ــود را دارد. جامع ــاص خ خ
ــدن  ــى ش ــت مل ــروطيت، در نهض مش
ــلامى، به  ــت و در انقلاب اس صنعت نف
ــى خاص  ــعه سياس دنبال مدلى از توس
ــدل همانندى هايى با  ــود. اين م ايران ب
ــى غرب دارد  ــعه سياس بنيان هاى توس
ــت.  ــز هس ــى ني ــى داراى تفاوت هاي ول
بنابراين نمى توانيم بگوييم صورت بندى 
اجتماعى جوامع مدرن غربى، كه مبتنى 
ــورى و فرد  ــود مح ــر جامعه مدنى، س ب
ــت و به سرمايه دارى با ابعاد  محورى اس
مثبت و منفى فراوان منجر شده، بايد در 

ايران دنبال شود. 
ايرانيان در اين 114 سال به دنبال 
مدلى در توسعه سياسى بودند كه همراه 
ــرى از بنيادهاى غربى، رنگ و  با يك س
بوى بومى و محلى نيز داشته باشد. قانون 
اساسى مشروطه ايران و همينطور قانون 
ــى جمهورى اسلامى ايران، هر دو  اساس
تركيبى از سنت و مدرنيته هستند. پس 
ــبان  ــتفاده از تعابيرى مثل ش درباره اس
ــيم كه در  ــته باش و رمه بايد توجه داش
ــه و محيطى زندگى مى كنيم.  چه جامع
ــد تماميت  ــه برخى با دي ــول دارم ك قب
ــران مى نگرند ولى  خواهانه به جامعه اي
بايد يادمان باشد كه مدل خالص توسعه 
ــى غرب در ايران جواب نمى دهد.  سياس
ــوى اروپايى كپى  ــى كه از الگ در مقاطع

ــران دچار يك تجدد  ــردارى كرديم، اي ب
ــد كه واكنش جامعه را در  ــطحى ش س

پى داشت.
*بـه ايـن ترتيـب شـما معتقد 
نيسـتيد كه تجربـه جهان غرب 
قابـل  شـرق  جهـان  در  كامـلا 
اجـرا باشـد و تعابيـر التقاطـى 
يا  اسـلامى  پروتستانيسـم  مثل 
روشنگرى ايرانى را غيركاربردى 

مى دانيد؟

ــتفاده  ــن اصطلاحاتى زياد اس چني
ــل مى گويم  ــن دلي ــه همي ــوند. ب مى ش
ــرب در ايران  ــه در كاربرد تجربيات غ ك
ــازى و تعميم  دادن  نبايد دچار ساده س
صرف شويم. يادمان باشد نظريات غربى 
ــودگراى  ــه فردگرا و س ــب جامع در قال
ــتفاده  ــده اند و براى اس ــرب تبيين ش غ
ــت  از آن ها در جامعه ايرانى بايد برداش
آزادانه ترى از اين نظريات داشته باشيم. 
ــك نظريه غربى با  ــت كنيم كه آيا ي دق
ــب دارد؟  پيچيدگى جامعه ايرانى تناس
ــران و تاريخ  ــا محيط جغرافيايى اي آيا ب
ــى اجتماعى آن همگون  تحولات سياس
ــت؟ سپس بايد كاربست آن نظريه را  اس
ــوب جامعه ايران تعيين كنيم.  در چارچ
ــتفاده از نظريات غربى  خيلى اوقات اس
در ايران مصداق سركنگبين صفرا فزود، 
ــگاه الگوهاى  ــت. ايران آزمايش بوده اس
ــت؛ از الگوى تجدد  ــعه اس مختلف توس
ــاه نوساز تا الگوى جامعه  آمرانه يا پادش
ــلاف  ــون( ائت ــتى هانتينگت پراتوريانيس
ــى عليه نظم موجود با  نيروهاى اجتماع
ديدگاه هاى متضاد و بدون اجماع بر سر 
ــى)  و الگوى بى عملى  ــم انضمام مفاهي
ــود و نزديكى به يك  و حفظ وضع موج

قدرت بين المللى و ...
و  سياسـى  توسـعه  *فرآينـد 
اجتماعـى  توسـعه  فرآيندهـاى 
و اقتصـادى، لازم و ملـزوم هـم 
هستند يا مستقل از يكديگر كار 

مى كنند؟ 
ــا را لازم و ملزوم هم  اين فرآينده
ــه گونه اى كه رابطه  ــم، ليكن نه ب مى دان
ــوم.  ــان قائل ش ــادار كاملى ميان ش معن
ــورها مى بينيم كه  اكنون در برخى كش
ــعه اقتصادى اتفاق افتاده است ولى  توس
ــى جامعه محور هنوز در  ــعه سياس توس
ــت. چون توسعه سياسى دو  آنجا كم اس
مفهوم دارد؛ جامعه محور و دولت محور. 
ــامل  ــى جامعه محور ش ــعه سياس توس
ــرى، احزاب و گروه ها  وجود آزادى، براب
ــعه  ــود و توس ــات آزاد مى ش و مطبوع
ــى دولت محور ناظر بر حاكميت  سياس
ــاختارى درون دولت  قانون و انسجام س
ــت. روند  ــد اس ــت توانمن ــود دول و وج
ــردو محور  ــبرد همزمان ه صحيح پيش
ــى هم ميان اين  ــت؛ ولى رابطه كامل اس
ــتر بر  ــور ما بيش دو وجود ندارد. در كش
ــت تاكيد مى شود. براى مثال  بعد نخس
كشورهايى مثل چين يا سنگاپور در اين 
سال ها توسعه اقتصادى زياد و همينطور 
ــعه سياسى دولت محور گسترده اى  توس
ــت قانون و  ــد. حاكمي ــه كرده ان را تجرب
انسجام نخبگان به خوبى در آن ها برقرار 
است ولى توسعه سياسى جامعه محور را 

دنبال نكرده اند. 
ــعه  ــران در حوزه توس ــل اي معض
ــال و دولت  ــى، معضل جامعه فع سياس
ــت. در زمانى  ــان بوده اس ــد توام توانمن
ــته ايم، دولت  ــد داش ــه جامعه توانمن ك
ــار خارجى،  ضعيف بوده كه افزايش فش
ــت و عدم  ــه، عدم امني ــتگى جامع خس
ــعه اقتصادى را درپى داشته است.  توس
ــاى  ــواره در موج ه ــيب را هم ــن آس اي
توسعه سياسى جامعه محور ايران شاهد 
ــم. در دهه هاى 1290 و 1320 و  بوده اي
ــوى  ــال هاى اول پس از انقلاب. از س س
ديگر زمانى كه دولت توانمندى بر مسند 
ــدرت تكيه داده بود و حاكميت قانون،  ق
ــازى گسترده و رفع نفوذ خارجى را  نوس
داشته ايم، مثل دوران رضاشاه و دهه 40 

و 50، جامعه توانمند نداشتيم و توسعه 
سياسى جامعه محور عقب ماند.

*بـا تمام اين حرف هـا، ايران در 
زمينـه توسـعه انسـانى، حداقل 
خوبـى  پيشـرفت  كاغـذ،  روى 
داشـته اسـت و تنها چند كشور 
محدود مثـل چين و سـنگاپور، 
توانسـته اند طى سه دهه گذشته 
 (HDI) انسـانى  توسعه  شاخص 
خود را بيشتر از ايران بالا ببرند. 
آيا اين بدان معناسـت كه كشور 
ما خوب عمل كرده است يا اينكه 
ديگر كشـورهاى در حال توسعه 
بسيار بد و ضعيف كار كرده اند؟

ــران خوب  ــرد اي ــرم عملك ــه نظ ب
ــت. يكى از پتانسيل هاى بالاى  بوده اس
ــت و ما در  ــانى آن اس ايران نيروى انس
ــعه آن  ــى براى توس ــاى مختلف زمينه ه
ــرمايه گذارى و برنامه ريزى كرده ايم.  س
براى مثال معتقدم كه مى توانيم از تحول 
علمى ايران حرف بزنيم. زيرساخت هاى 
توسعه علمى كشور كه از قبل از انقلاب 
ــده بودند، پس از سال 57 هم  ايجاد ش
ــدند.  ــترش پيدا كردند و توانمند ش گس
ــه اى ايران را نمى توان  ــرفت مقايس پيش
ــورها دانست؛  ــى از ضعف ديگر كش ناش
ــه برنامه ريزى ما در چند مورد خوب  بلك
بوده است. خصوصا در حوزه هاى علمى 
ــه  ــن در زمين ــرژى. همچني ــد ان و تولي
توسعه قدرت نرم منطقه اى نيز پيشرفت 

شايان توجهى داشته ايم.
مشكل ايران پس از انقلاب، همان 
ــعه  دولت و جامعه توانمند بوده كه توس
ــور را به تاخير  ــى و اقتصادى كش سياس
ــه دولت و  ــت. در برهه اى ب انداخته اس
ــديم ولى  ملت توانمند توامان نزديك ش
ــت. اين امر باعث مى شود  به ثمر ننشس
ــد و  ــاركت پذير نباش ــتم مش كه سيس
ــاركت ناپذيرى سيستم، كاهش  اين مش
ــعه  ــد توس ــه در فرآين ــكارى جامع هم
ــه دنبال دارد  ــادى و اجتماعى را ب اقتص
كه يكى از نمودهاى آن مسئله مهاجرت 

نخبگان است.
*نكتـه اى هسـت كـه بخواهيد 

اضافه كنيد؟
ــروع  ــه گفتم ايران ش همانطور ك
ــرق بوده  ــا در ش ــى چيزه ــده خيل كنن
ــن حركات را به  ــت ولى اينكه چرا اي اس
ــت. معماى  ــانده ، يك معماس اتمام نرس
ــور همزمان  ــرا هيچوقت به ط اينكه چ
ــد. انقلاب  ــت توانمند نبودن دولت و مل
ــروطه براى حل اين معما آمده بود  مش
ــيم و  ــته باش ــا هم دولت توانمند داش ت
ــه در اواخر دهه  ــت توانمند. البت هم مل
ــه دولت و ملت  ــن حالت ب 70 نزديكتري
ــد را تجربه كرديم، ولى  همزمان توانمن
متاسفانه در اين سال ها يك غرب گرايى 
سطحى را در جامعه مى بينم كه تداعى 
ــورمان  كننده برهه تاريكى از تاريخ كش
ــت. نكته ديگر مغفول ماندن جايگاه  اس
ــروطيت است؛ البته كتاب  فارس در مش
ــگاه  ــتاد ممتاز دانش ــن اس ــا مارتي ونس
ــاتيد بخش  لندن  يا آثارى كه برخى اس
ــر كرده اند  ــگاه شيراز منتش تاريخ دانش
ــت،  ــدودى اين خلا را پر كرده اس تا ح
ــارس بايد به  ــاى متولى در ف ــا نهاده ام
ــارس بپردازند و  ــروطه پژوهى در ف مش
ــته  ــد را با هويت هاى گذش ــل جدي نس
بيشتر آشنا سازند. فارس جايگاه مهمى 
ــران معاصر از  ــى اي ــولات سياس در تح

تنباكو تا كنون داشته است.

در گفت وگو با رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى شيراز مطرح شد

واكاوى امروز و فرداى اولين انقلاب شرق
* در مسير توسعه هم دولت ها نقش هايى دارند و هم جامعه              * فارس جايگاه مهمى در تحولات سياسى ايران معاصر از تنباكو تا كنون داشته است


